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October 2017 28کد خبر: ۶۳۰۰ - تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳ 

فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 4 )95-96(

پیامد تفکر اخباریگری در جامعه عقب ماندگی علمی است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با طرح و بررسی دلالی روایات مورد استناد اخباریون گفت: رهاورد
تفکر اخباریگری در طول دویست سال، سیطره نامیمون تفکر انحرافی بر فضای علمی جامعه و عقب ماندن از

قافله علم بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز

دوشنبه  سوم آبانماه 1395 در چهارمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم

بحث پیرامون حجیّت ظواهر کتاب الله و نقد و بررسی ادلّه اخباریون مبنی بر عدم جواز اخذ به ظاهر آیات

کریمه را ادامه داد که ذیلاً گزیده ای از مطالب بیان شده تقدیم می شود.

1. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سرّ نزول آیات متشابه را مضطر ساختن اهل باطل به رجوع به اهل

بیت علیهم السلام می داند؛ اهل باطل یعنی آنانکه بر میراث رسول خدا صلی الله علیه و آله به ناحق

مستولی شدند؛ در نقل تاریخ نیز نمونه های بسیاری از اقرار به جهل توسط مدعیانی که در برابر اهل

بیت علیهم السلام ادعای علم و میراث بری در ولایت و حکومت داشتند ثبت و ضبط است.

ک به قرآن در استنباط احکام به روایاتی استناد می کنند که البته 2. اخباریون در اثبات عدم جواز تمسّ

به ظاهر خود دلالت بر لزوم رجوع به اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات کریمه دارد؛ اما باید دانست

آنچه این روایات از آن نهی می کند اخذ به متشابهات قرآنی است که بدون تفسیر و تأویل معصومین

علیهم السلام دریافت حقیقت آن ممکن نیست ولی اخذ به ظواهر و محکمات قرآنی مشمول نهی

نبوده بلکه مورد توصیه نیز می باشد.

3. طایفه دیگری از روایات که مورد استناد اخباریون است تصریح می کند که آیات بیّنات در سینه های

معصومین علیهم السلام است؛ اخباریون به استناد این روایات چنین استدلال می کنند که مراد آیات را

نه از ظاهر آن بلکه از لسان مبارک ائمه علیهم السلام باید اخذ کرد؛ با این حال در رد این مدعا باید

گفت این روایات نیز همچون طوایف دیگر روایات در مقام بیان عدم استغناء مردم در اخذ به ظواهر کلام

الله نیست، نظر به شرایط زمان صدور مبیّن آن است که این روایات در مقام تقابل با شعار باطل

»حسبنا کتاب الله« صادر شده است؛ شعاری که از سوی غاصبین منصب ولایت و حاکمیت حقّه

امیرالمؤمنین برای به حاشیه راندن عترت مطرح شد و اساس سیره عملی آنان در اخذ حقایق و
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معارف دینی قرار گرفت؛ در مقابل این باطل گویی و انحراف آشکار از وصیت رسول خدا صلی الله علیه

ک به قرآن، اهل بیت علیهم السلام برای تنبّه و تذکر عموم به و آله در اعتصام به عترت در کنار تمسّ

جلالت امر و جایگاه خود حقایقی را متذکر می شدند که مفاد روایات مورد استناد اخباریون از جمله

آنهاست.

4. اخباریون از دو ثقل قرآن  و عترت که مورد وصیت رسول خاتم بود قرآن را در استنباط و استناد حکم به

کناری نهادند، تا از این حیث نقطه مقابل اهل سنّت باشند که عترت را رها و به قرآن اکتفاء کردند،

ارمغانی که سیطره تفکر انحرافی اخباریگری برای جامعه اسلامی داشت عقب ماندگی علمی از غرب

بود.

تقریر چهارمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی

محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

 

مقدمه

)بحث درباره حجیّت ظواهر قرآن و بررسی و نقد ادلّه ای بود که بنا بر ادعای اخباریون بر عدم جواز اخذ

به ظاهر قرآن دلالت دارد. دو دلیل مورد ادعا را خواندیم و روایات باب را بررسی کردیم. دلیل دوم، حرمت

عمل به متشابهات بود. متشابه را تعریف کردیم و دانستیم که بسیاری از آیات کریمه از محکمات و

نصوص بوده و روایات دالّ بر نهی از عمل و اخذ به متشابه شامل آنها نیست.(

 

ادامه؛ دلیل نزول متشابهات

در اینجا به روایتی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اشاره می کنیم که حضرت در ضمن آن، دلیل نزول

آیات متشابه را بیان فرموده است:

ونَ خُ هُ وَ الرّاسِ نَاؤُ اللَّهُ وَ أُمَ هُ إِلَّا  رِفُ هُ ... لَا یَعْ نْ ماً مِ عَلَ قِسْ امٍ فَجَ ثَةَ أَقْسَ مَهُ ثَلَا مَ کَلَا هُ ... قَسَّ رُ کْ لَّ ذِ اللَّهَ جَ »إِنَّ 

اللَّهِ )ص( مِنْ ولِ  یرَاثِ رَسُ لَى مِ لِینَ عَ تَوْ لِ مِنَ الْمُسْ لُ الْبَاطِ عِیَ أَهْ اللَّهُ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّ ا فَعَلَ  لْمِ وَ إِنَّمَ فِی الْعِ

[1]» مْ رَهُ هُ أَمْ ارِ لِمَنْ وَلَّا یتِمَ رَارُ إِلَى الِا طِ ضْ مُ الِا ودَهُ مْ وَ لِیَقُ اللَّهُ لَهُ عَلِ  ا لَمْ یَجْ لْمِ الْکِتَابِ مَ عِ

)خداوند جلّ ذکره‌ ... گفتار خود را در قرآن‌ مجیدش‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌ ... یک‌

قسم از آنرا در نمی‌یابند مگر خدا و پیغمبرانش‌ و آنانکه‌ در علم‌ رسوخ‌ دارند و این‌ تقسیمِ

گفتارش‌ را در قرآنش‌ بر این‌ سه‌ گونه‌، به‌ دو جهت‌ نمود. اوّل‌ آنکه‌ اهل‌ باطل‌ که‌ بر میراث‌ رسول‌

خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ استیلا یافته‌ اند نتوانند چیزی‌ را از علم کتاب ادّعا کنند که‌ برای‌
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آنها قرار داده‌ نشده‌ است‌. دوّم‌ آنکه‌ اضطرار، ایشان‌ را ناچار کند تا فرمان‌ آن‌ کسی‌ را که‌ خداوند

صاحب‌ ولایت‌ و امر آنها قرار داده‌ است‌ بپذیرند[2](

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سرّ نزول آیات متشابه را مضطر ساختن غاصبین میراث نبوّت و وادار کردن

آنها به رجوع به صاحبان ولایت یعنی ائمه اطهار علیهم السلام بیان فرموده است. برای این بیان حضرت

مثالهای فراوانی از تاریخ اسلام می توان یافت؛ از جمله اینکه حضرت امیر علیه السلام مکرّر به

مراجعات علمی مشورتی خلیفه دوم جواب می داد )و معروف است که او اعتراف می کرد: »لولا علی

لهلک عمر«( ؛ چنانکه در محضر امام صادق علیه السلام نیز ابوحنیفه اعتراف به نادانی کرد.

امام صادق علیه السلام از ابوحنیفه می پرسد منی نجاستش بیشتر است یا خون؟ می گوید خون.

امام علیه السلام می فرماید پس چرا خون فقط شستن لازم دارد ولی منی غسل؟ می گوید نمی

دانم. حضرت می پرسد قتل بزرگتر است یا زنا؟ می گوید قتل. می فرماید پس چرا برای قتل دو شاهد

و برای زنا چهار شاهد لازم است. می گوید نمی دانم.

)امام علیه السلام فرمود اگر اهل قیاسی، این مسأله را قیاس کن آیا قتل نزد خدا عظیم تر است یا

زنا؟ قتل عظیم تر است.  پس چگونه در قتل به دو شاهد اکتفا شده ولی در زنا جز چهار شاهد پذیرفته

نیست؟ آیا قیاس اینها درست است نزد تو؟ گفت: خیر. خوب است: آیا نماز افضل است یا روزه؟ نماز

افضل است. پس بنابر قول تو زن حائض باید نمازهای از دست رفته در حال حیض را قضا کند، نه روزه ها

را، در حالی که خداوند متعال قضای روزه را واجب فرموده، نه نماز. حال از این هم بگذریم. آیا بول پلیدتر

است یا منی؟  بول پلیدتر است. پس بنابر قیاس تو باید برای خروج بول غسل کرد نه برای منی، در

حالی که خداوند متعال غسل را برای خروج منی قرار داده نه برای بول، آیا در اینجا قیاس تو درست

است؟ ابو حنیفه ساکت ماند، سپس گفت: من صاحب رأیم. امام فوراً پرسید:نظر تو چیست درباره

مردی که غلامی دارد، در یک شب خود و غلامش ازدواج کرده و در یک شب با همسران خود همبستر

شدند، سپس به سفر رفته و همسران خود را در یک منزل نگه داشتند، و آنها دو پسر به دنیا آوردند...

پس از آن منزل بر سر آنها خراب شده، دو زن کشته شده و دو فرزند زنده ماندند، به نظر شما کدامیک

مالک و کدامیک مملوک - برده - است؟... کدامیک وارث و کدامیک موروث است؟ ابو حنیفه برای بار

سوم از سخن خود که صاحب رأی است عقب نشینی کرده، و پس از چند لحظه سکوت، تفکر، تحیّر و

خجالت گفت: من تنها صاحب حدودم. امام فرمود:  به نظر تو اگر مردی نابینا، چشم سالمی را کور

کند، یا مردی که دو دستش بریده، دست کسی را قطع کند، چگونه باید حد بر آنها جاری شود؟ ابو

حنیفه سعی می کرد سوالهای امام را جواب دهد تا توجیهی باشد برای تکیه زدنش بر تخت فتوی در

عراق، ولی شکست خورده و با حسرت گفت: من هیچ نمی دانم... من هیچ نمی دانم[3].(

 

متشابهات؛ لزوم رجوع به امام
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بنا به آنچه تاکنون گفتیم در متشابهات لازم است به معصوم رجوع شود چون نیاز به تأویل دارد و کسی

جز معصوم عالم به تأویل آن نیست؛ اما در محکمات و نیز در ظواهر قرآن چون معنای آیات بدون تأویل

قابل فهم است، رجوع به امام برای فهم آن لزومی ندارد.

 

بعض متشابهات قرآنی

بعض آیات متشابه قرآنی که ظاهر آن مراد نبوده بلکه نیازمند تأویل معصوم علیه السلام است را در

اینجا مرور می کنیم.

رَة« که ظاهر آن امکان رؤیت خدا است. بعض اهل سنّت با استدلال ا نَاظِ بِّهَ رَة إِلَى رَ ئِذٍ نَّاضِ مَ وهٌ یَوْ 1. »وُجُ

به این آیه شریفه خدای متعال را قابل رؤیت دانسته اند.

تَوَى« یعنی خداى رحمان بر عرش استیلا یافته است‏. لَى الْعَرْشِ اسْ مَنُ عَ 2. »الرَّحْ

ءٌ« یعنی کسی شبیه مثل خدا نیست؛ ظاهر این آیه وجود مثل و شبیه برای یْ لِهِ شَ ثْ 3. »لَیْسَ کَمِ

خدای عزّ و جلّ است.

«؛ ظاهراین آیه وجود دست برای خدای متعال و جسم بودن اوست. یهِمْ قَ أَیْدِ اللَّهِ فَوْ 4. »یَدُ 

«؛ ظاهر این آیه شریفه کرسی بودن آسمان ها و زمین برای خدای متعال مواتُ وَ الأرضُ یّهُ السّ 5. »کُرسِ

است.

 

نمونه ای از تفسیر روایی متشابهات

ءٌ« که از متشابهات قرآنی است چنین آمده است که یْ لِهِ شَ ثْ در روایات در تفسیر آیه شریفه »لَیْسَ کَمِ

مراد از مثل خدای تعالی اهل بیت علیهم السلام هستند و معنی آیه شریفه این است که کسی مثل

اهل بیت علیهم السلام نیست.

درباره علوّ مقام اهل بیت علیهم السلام، در زیارت شعبانیه چنین آمده است: »لا فرق بینک و بینهم الا

انّهم عبادک و خلقک«. در روایتی دیگر امام علیه السلام می فرماید: »نزّلونا عن الربوبیة و وقولوا فینا ما

شئتم«؛ بنا به این روایت هر آنچه در منزلت اهل بیت گفته شود درست است جز اینکه آنها مقام

ربوبیت ندارند.

 

تأویل معنا؛ مثالی از روایات

به عنوان مثالی از تأویل معنا، در روایات وارد است که »المؤمن مرآة المؤمن«؛ مؤمن اسمی از اسماء

الله است. خدا مؤمن است، رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام نیز مؤمن هستند، ما هم مؤمنیم؛

یعنی ایمان از مقولات تشکیکی و ذومراتب است. معنای المومن مرآة المؤمن این است که مؤمنی که

در مرتبه بالاتر قرار دارد مرآة است برای مؤمن مرتبه پائین تر؛ یعنی ما به واسطه علماء، مؤمن )امام( را

می بینیم و علماء نیز به واسطه امام مؤمن )پیامبر( را می بینند.
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دیدگاه اخباریون؛ دلیل سوم

اخباریون به عنوان سومین دلیل بر عدم جواز تمسک به ظاهر قرآن چنین استدلال می کنند که قرآن

مشتمل بر فقرات عالیه ای است که عقول ناقص مردم از وصول به آن و فهم و درک آن عاجزند و از این

رو ناگزیر باید مراد آیات را از صدور ائمه علیهم السلام اخذ کرد و نه از کلام مکتوب در اوراق.

 

روایات؛ دلالت بر مدعای اخباریون

روایاتی وجود دارد که به ظاهر خود دلالت بر آن دارد که قرآن را می بایست در سینه اهل بیت علیهم

السلام جست و یافت و نه در میان آنچه بین دو جلد مسطور شده است:

زَّ وَ اللَّهِ عَ لِ  اللَّهِ )ع( فِی قَوْ بْدِ  نْ أَبِی عَ بْدِیِّ عَ زِیزِ الْعَ بْدِ الْعَ نْ عَ بُوبٍ عَ نِ ابْنِ مَحْ لِیٍّ عَ مَّدِ بْنِ عَ حَ نْ مُ 1.عَ

لْأَئِمَّةُ )ع([4] مُ ا لْمَ قَالَ هُ ینَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ وَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُ لَّ بَلْ هُ جَ

هِ ذِ رٍ )ع( هَ فَ عْ أَ أَبُو جَ : قَرَ یرٍ قَالَ نْ أَبِی بَصِ ةَ عَ اعَ مَ نْ سَ ى عَ انَ بْنِ عِیسَ مَ ثْ نْ عُ لِیٍّ عَ مَّدِ بْنِ عَ حَ نْ مُ 2. عَ

ا بَیْنَ دَفَّتَیِ ا قَالَ مَ مَّدٍ مَ حَ اللَّهِ یَا أَبَا مُ ا وَ « ثُمَّ قَالَ أَمَ لْمَ ینَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ وَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُ : »بَلْ هُ یَةَ الْآ

رَنَا.[5] یْ ونُوا غَ ى أَنْ یَکُ اکَ قَالَ مَنْ عَسَ لْتُ فِدَ عِ مْ جُ لْتُ مَنْ هُ حَفِ قُ صْ الْمُ

یرٍ نْ أَبِی بَصِ تَارِ عَ خْ یْنِ بْنِ الْمُ سَ نِ الْحُ ى عَ ادِ‌ بْنِ عِیسَ مَّ نْ حَ لِیٍّ عَ مَّدِ بْنِ عَ حَ نْ مُ مَّدٍ عَ حَ دَ بْنِ مُ مَ نْ أَحْ 3. عَ

هِ مَى بِیَدِ لْمَ فَأَوْ ینَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ وَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُ یَةِ بَلْ هُ هِ الْآ ذِ ولُ فِی هَ رٍ )ع( یَقُ فَ عْ تُ أَبَا جَ مِعْ قَالَ سَ

[6]. رِهِ إِلَى صَدْ

نِ یعاً عَ مِ مَّنْ ذَکَرَهُ جَ نِ عَ مَّدِ بْنِ الْحَسَ حَ نْ مُ یَى عَ مَّدِ بْنِ یَحْ حَ نْ مُ نْ أَبِیهِ وَ عَ رَاهِیمَ عَ لِیِّ بْنِ إِبْ نْ عَ 4. عَ

یداً بَیْنِی وَ هِ للّهِ شَ رٍ )ع( قُلْ کَفى بِا فَ عْ لِأَبِی جَ لْتُ  : قُ اوِیَةَ قَالَ عَ نْ بُرَیْدِ بْنِ مُ نَةَ عَ نِ ابْنِ أُذَیْ یْرٍ عَ مَ ابْنِ أَبِی عُ

دَ النَّبِیِّ )ص(.[7] نَا بَعْ رُ یْ لُنَا وَ خَ ضَ لِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْ نَى وَ عَ لْمُ الْکِتابِ قَالَ إِیَّانَا عَ هُ عِ دَ نْ نَکُمْ وَ مَنْ عِ بَیْ

مَّدِ بْنِ حَ نْ مُ لَیْمَانَ عَ بَّادِ بْنِ سُ نْ عَ نِ عَ مَّدِ بْنِ الْحَسَ حَ نْ مُ مَّدٍ عَ حَ دَ بْنِ مُ مَ نْ أَحْ یَى عَ مَّدِ بْنِ یَحْ حَ نْ مُ 5.عَ

لْمُ نَا عِ دَ نْ اللَّهِ عِ لُّهُ وَ  لْمُ الْکِتَابِ کُ : عِ دِیثٍ قَالَ اللَّهِ )ع( فِی حَ بْدِ  نْ أَبِی عَ یرٍ عَ دِ نْ سَ نْ أَبِیهِ عَ لَیْمَانَ عَ سُ

نَا.[8] دَ نْ اللَّهِ عِ لُّهُ وَ  الْکِتَابِ کُ

 

رد مدعای اخباریون

این روایات چنین بیان می کند که تمام علم کتاب نزد ائمه اطهار علیهم السلام است. با تأمل در

شرایط و قرائن حاکم در زمان صدور روایات باید گفت شأن صدور این روایات تقابل با قول باطل »حسبنا

کتاب الله« است و از حیث تعلیل و کنایه و اشاره تماماً در رد و ابطال این قول است؛ تأکید بر این است

که حقیقت کلام الله نهفته در صدور اهل بیت علیهم السلام است نه آنچه ما بین دو جلد تدوین و

مکتوب است.
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در واقع باید گفت روایات به ما چنین تذکر می دهد که شما در فهم معانی آیات مستغنی از اهل بیت

علیهم السلام نیستید و به اتکاء فهم خود نمی توانید معارف حقّه را از قرآن فهم و استنباط کنید؛ به

عبارت دیگر روایات مشیر به این حقیقت است که عقول قاصر بشری با استغناء از اهل بیت علیهم

السلام از درک و فهم بسیاری از حقایق قرآنی عاجز است. قرائنی در روایات پیشین وجود دارد که

مدعای ما – یعنی صدور روایت به جهت رد قول عامّه – را ثابت می کند:

رَنَا«. یْ ونُوا غَ ى أَنْ یَکُ اکَ قَالَ مَنْ عَسَ لْتُ فِدَ عِ مْ جُ 1. استفهام انکاری: »مَنْ هُ

2. اشاره امام علیه السلام به سینه مبارک در رد ادعای عامه مبنی بر حصر آیات در آنچه بین دو جلد

رِهِ«. هِ إِلَى صَدْ مَى بِیَدِ لْمَ فَأَوْ ینَ أُوتُوا الْعِ ورِ الَّذِ دُ وَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُ مسطور است: »هُ

3. تاکید بر جایگاه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در تفسیر قرآن در مقابل مدعای عامه که منابع اسلام

دَ النَّبِیِّ )ص(«. نَا بَعْ رُ یْ لُنَا وَ خَ ضَ لِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْ نَى وَ عَ را منحصر در کتاب می دانند: »إِیَّانَا عَ

نَا«. دَ نْ اللَّهِ عِ لُّهُ وَ  لْمُ الْکِتَابِ کُ نَا عِ دَ نْ اللَّهِ عِ لُّهُ وَ  لْمُ الْکِتَابِ کُ 4. تکرار کلام شریف و سوگند بر آن: »عِ

باید دانست اینکه امام علیه السلام جایگاه حقایق قرآنی را سینه اهل بیت علیهم السلام می داند به

معنی آن نیست که حتی فهم محکمات و ظواهر قرآنی نیز بدون پرس و جو از حضرات ائمه اطهار ممکن

نیست؛ به عبارت دیگر نمی توان گفت روایات از این جهت اطلاق دارند و محکمات و ظواهر را همچون

متشابهات شامل می شود بلکه باید توجه داشت که روایات از این جهت در مقام بیان نیست.

خلاصه اینکه اولاً برای این روایات نمی توان اطلاقی دالّ بر نیاز به اهل بیت در فهم تمام آیات اعم از

محکمات و ظواهر قائل شد؛ ثانیاً روایات شریفه بر عدم استغناء نسبت به اهل بیت برای فهم آیات

متشابه دلالت دارد.

 

اخباریون و اهل سنّت؛ دو گونه افراط

اخباریون را از حیث عقاید و آراء در اخذ به روایات و کلام الله می توان نقطه مقابل اهل سنّت دانست.

اهل سنّت با عقیده »حسبنا کتاب الله«، در جانب قرآن راه افراط درپیش گرفتند و در جانب اهل بیت

راه تفریط و اما اخباریون بالعکس در جانب روایات افراط کردند و نسبت به قرآن تفریط.

اهل سنّت اهل بیت را نادیده گرفتند و اخباریون قرآن را. هیچکدام ره به حقیقت نبردند؛ چون اهل بیت

ک ما در فهم قرآن هستند؛ در آنجا که نیازمند تفسیر و بیان است و فهم آن جز با استعانت وسیله تمسّ

از معصومین علیهم السلام ممکن نیست ) و البته قرآن ثقل اکبر و منبع اصلی استنباط احکام دین مبین

است(.

 

روایات؛ لزوم رجوع به اهل بیت در متشابهات؛ جواز اخذ به غیر متشابه

در اینجا روایات دیگری را می خوانیم که اگرچه بر لزوم رجوع به معصومین علیهم السلام در تأویل و

تفسیر متشابهات کلام الله دلالت دارد، در سوی دیگر اخذ به ظواهر و محکمات از آیات کریمه قرآن را
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جایز می داند.

 

روایت اول

رٍ فَ عْ أَلْتُ أَبَا جَ : سَ ابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ نْ جَ رٍ الْوَابِشِیِّ عَ نْ بِشْ یْلِ عَ ضَ مَّدِ بْنِ الْفُ حَ نْ مُ کَمِ عَ لِیِّ بْنِ الْحَ نْ عَ »عَ

تَنِی فِی بْ نْتَ أَجَ لْتُ کُ رَ فَقُ وَابٍ آخَ ابَنِی بِجَ هُ ثَانِیَةً فَأَجَ نْ أَلْتُهُ عَ ابَنِی ثُمَّ سَ یرِ فَأَجَ سِ یْ‌ءٍ مِنَ التَّفْ نْ شَ )ع( عَ

ابِرُ رٌ یَا جَ رِ ظَهْ رٌ وَ لِلظَّهْ آنِ بَطْناً ]وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً[ وَ لَهُ ظَهْ رْ ابِرُ إِنَّ لِلْقُ الَ یَا جَ ا فَقَ ذَ یْرِ هَ وَابٍ غَ أَلَةِ بِجَ هِ الْمَسْ ذِ هَ

یْ‌ءٍ ا فِی شَ رُهَ یْ‌ءٍ وَ آخِ ا فِی شَ یَةَ یَکُونُ أَوَّلُهَ آنِ إِنَّ الْآ رْ یرِ الْقُ سِ الِ مِنْ تَفْ ولِ الرِّجَ قُ یْ‌ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُ وَ لَیْسَ شَ

وهٍ«[9]. لَى وُجُ تَصَرِّفٌ‌ عَ لٌ مُ تَّصِ مٌ مُ وَ کَلَا وَ هُ

جابر از امام صادق علیه السلام سوالی در تفسیر قرآن می پرسد و امام جواب می فرماید. در زمانی

دیگر جابر همان سوال را می پرسد و حضرت جواب دیگری به سوال می دهد. چون جابر از دوگانگی

جواب سوال می کند امام علیه السلام به وی متذکر می شود که قرآن بطنی دارد و بطن آن هم

بطنی دیگر و نیز ظاهری دارد و ظاهر آن نیز ظاهری دیگر.

امام صادق علیه السلام در پایان می فرماید: هیچ چیز دورتر از قرآن نسبت به عقول مردم نیست؛ آیه

قرآن اول آن در چیزی است و آخر آن در چیز دیگر و آن کلام متصل متصرفی است که وجوه مختلف

دارد.

 

روایت دوم

یْلِ بْنِ نِ فُضَ نَةَ عَ نِ ابْنِ أُذَیْ ورِ بْنِ یُونُسَ عَ صُ نْ نْ مَ یلَ عَ اعِ مَ مَّدِ بْنِ إِسْ حَ نْ مُ یْنِ عَ سَ مَّدِ بْنِ الْحُ حَ نْ مُ »عَ

] زِیلُهُ هُ ]تَنْ رُ رٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْ ا ظَهْ آنِ آیَةٌ إِلَّا وَ لَهَ رْ ا مِنَ الْقُ هِ الرِّوَایَةِ مَ ذِ نْ هَ رٍ )ع( عَ فَ عْ أَلْتُ أَبَا جَ : سَ ارٍ قَالَ یَسَ

وِیلُ اءَ تَأْ ا جَ رُ کُلَّ مَ مْسُ وَ الْقَمَ رِی الشَّ ا تَجْ رِی کَمَ ا لَمْ یَکُنْ یَجْ هُ مَ نْ ا قَدْ مَضَى وَ مِ هُ مَ نْ وِیلُهُ وَ مِ هُ تَأْ وَ بَطْنُ

لْمِ ونَ فِی الْعِ خُ اللّهُ وَ الرّاسِ وِیلَهُ إِلَّا  لَمُ تَأْ اللَّهُ وَ ما یَعْ یَاءِ قَالَ  لْأَحْ لَى ا ا یَکُونُ عَ وَاتِ کَمَ لْأَمْ لَى ا یْ‌ءٍ یَکُونُ عَ شَ

[10]» هُ لَمُ نُ نَعْ نَحْ

امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است راسخون در علم که عالم به تأویل کلام الله هستند

اهل بیت علیهم السلام می باشند.

 

روایت سوم

نْ أَبِی رَارَةَ عَ نْ زُ مِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَ نْ جَ رِهِ عَ یْ رٍ أَوْ غَ یْ مَ نِ ابْنِ أَبِی عُ مِ عَ ى بْنِ الْقَاسِ نْ مُوسَ لِ عَ نِ الْفَضْ »عَ

لْأَئِمَّةُ )ع( رِفُهُ ا دُ تَعْ ا لَمْ یَکُنْ بَعْ هُ مَ نْ ا کَانَ وَ مِ هُ مَ نْ هٍ مِ جُ ةِ أَوْ بْعَ لَى سَ آنِ عَ رْ یرُ الْقُ سِ : تَفْ رٍ )ع( قَالَ فَ عْ جَ

.»[11]
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بنا به فرمایش امام علیه السلام تفسیر قرآن بر هفت وجه است؛ برخی وجوه مراد از آن معلوم است

و اما برخی دیگر را تنها ائمه علیهم السلام به آن معرفت دارند.

 
روایت چهارم

 

ینَ لِمَهُ الَّذِ مْ لَعَ هُ نْ رِ مِ لْأَمْ ولِ وَ إِلى أُولِی ا لِهِ »وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُ روی عن الباقر علیه السلام فِی قَوْ

ونَ )ع(.[12] صُومُ لْأَئِمَّةُ الْمَعْ مُ ا « قَالَ هُ مْ هُ نْ بِطُونَهُ مِ تَنْ یَسْ

 

دلالت بر جواز اخذ به ظاهر قرآن

این سنخ از روایات ما را از رجوع به ظواهر آیات منع نمی کند بلکه می توان گفت بر امکان رجوع به

ظاهر آیات نیز دلالت دارد.

امام علیه السلام در روایت اول تصریح فرموده است که قرآن ظاهری دارد و ظاهر آن نیز خود ظاهر

دیگری دارد و در مقابل دارای باطن نیز هست. مراد از بطون قرآن آن تأویلی است که علم آن نزد اهل

بیت علیهم السلام است بنابراین آنچه نیازمند تأویل نیست مانعی نیز از رجوع به آن و اخذ به ظاهرش

نیست.

بنا به روایت سوم اگرچه شناخت برخی وجوه قرآنی تنها از معصوم علیه السلام برمی آید لیکن وجوه

دیگری نیز وجود دارد که غیر معصوم نیز آن را فهم می کند و در واقع اخذ به ظاهر آیات غیر از تفسیر آن

است. بنابراین روایت سوم دلالت دارد بر امکان اخذ به ظواهر و شواهد قرآن؛ چون ظواهر قرآنی

برخلاف وجوه ثقیل و عمیق آن نیازمند تفسیر معصوم علیه السلام نیست.

روایت چهارم نیز رجوع به ظواهر الفاظ قرآن را رد نمی کند بلکه دلالت بر جواز اخذ به ظاهر دارد؛ چون

بنا به آیه کریمه و روایت شریفه آنچه ارجاع آن به ائمه هدی علیهم السلام لازم است، موارد تنازع و

خلاف و اختلاف است بنابراین در مواردی که محل خلاف و نزاع نیست رجوع به اهل بیت علیهم

السلام نیز لزومی ندارد و ظواهر قرآنی از سنخ چنین مواردی است.

 

تکرار؛ وجه صدور روایات؛ تقابل با افراط و تفریط عامه

این سنخ از روایات در صدد بیان عدم جواز استغناء از اهل بیت علیهم السلام است و در واقع در رد

ادعای عامه مبنی بر کفایت کتاب خداست؛ همچنانکه در یکی از روایات پیش خوانده شده به این امر

اشاره شده است. روایت این بود:

یلَ اعِ مَ نْ إِسْ انِیِّ عَ مَ یرِ النُّعْ سِ لًا مِنْ تَفْ ابِهِ نَقْ تَشَ کَمِ وَ الْمُ حْ الَةِ الْمُ تَضَى فِی رِسَ رْ یْنِ الْمُ سَ لِیُّ بْنُ الْحُ »عَ

تَمَ لَیْهِ کِتَاباً فَخَ هُ وَ أَنْزَلَ عَ دَ لْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْ تَمَ بِهِ ا مَّداً فَخَ حَ اللَّهَ بَعَثَ مُ : إِنَّ  نِ الصَّادِقِ )ع( قَالَ ابِرٍ عَ بْنِ جَ

مُ مُ النَّاسُ وَ هُ یَائِهِ فَتَرَکَهُ صِ لَماً بَاقِیاً فِی أَوْ لَهُ النَّبِیُّ )ص( عَ عَ هُ إِلَى أَنْ قَالَ فَجَ دَ تُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْ بِهِ الْکُ

مْ ضَرَبُوا مْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لُومَهُ رِ وَ طَلَبَ عُ لْأَمْ ةِ ا یَةَ وُلَا رَ وِلَا وا‌ مَنْ أَظْهَ انَدُ تَّى عَ لِ کُلِّ زَمَانٍ حَ لَى أَهْ اءُ عَ دَ هَ الشُّ
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الَى إِلَّا اللَّهِ تَعَ یرِ کِتَابِ  سِ یقَةِ تَفْ قِ نَى حَ عْ هَ مَ نْ دٌ کُ لُغُ أَحَ ا لَا یَبْ هَ بَاهِ لَّةِ وَ أَشْ هِ الْعِ ذِ ضٍ... وَ لِهَ ضَهُ بِبَعْ آنَ بَعْ رْ الْقُ

هُ )ع([13]«. یَاؤُ صِ نَبِیُّهُ وَ أَوْ

باید دانست هر دو سوی افراط و تفریط در مورد قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام چنانکه شیوه

اخباریون و اهل سنّت است باطل و خلاف رأی و توصیه شارع مقدس است؛ به این معنا که عدم

استناد به قرآن و تعطیل فهم قرآن تفریطی است که موجب خروج قرآن از زندگی اجتماعی و تعطیل

استناد به آن در امور فردی و اجتماعی و سیاسی می شود و از سوی دیگر شعار و سیره عملی

عامه در استغناء از اهل بیت علیهم السلام و اکتفاء به قرآن نیز تفریط در حق عترت است.

 

جواز اخذ به ظاهر؛ شاهدی از روایات

روایتی که در ابتدای جلسه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردیم شاهدی است بر مدعای ما

مبنی بر جواز اخذ به ظاهر آیات غیر متشابه قرآن. در آن روایت آیات کریمه قرآن سه قسم شده است

و بنا به فرمایش حضرت قسمی از آیات را هر کسی می فهمد و قسم دیگر را افرادی با اوصاف معلوم

– که گویا علماء ربانی مراد باشد – فهم می کند و اما قسم سوم را خدای متعال و راسخون در علم

به آن معرفت دارند. حضرت می فرماید:

مَهُ مَ کَلَا یِیرِ کِتَابِهِ قَسَّ لُونَ مِنْ تَغْ بَدِّ ثُهُ الْمُ دِ ا یُحْ هِ بِمَ لْمِ هِ وَ عِ لْقِ أْفَتِهِ بِخَ تِهِ وَ رَ مَ عَةِ رَحِ هُ لِسَ رُ کْ لَّ ذِ اللَّهَ جَ »إِنَّ 

هُ وَ نُهُ وَ لَطُفَ حِسُّ ا ذِهْ هُ إِلَّا مَنْ صَفَ رِفُ ماً لَا یَعْ اهِلُ وَ قِسْ الِمُ وَ الْجَ هُ الْعَ رِفُ هُ یَعْ نْ ماً مِ عَلَ قِسْ امٍ فَجَ ثَةَ أَقْسَ ثَلَا

ا لْمِ وَ إِنَّمَ ونَ فِی الْعِ خُ هُ وَ الرّاسِ نَاؤُ اللَّهُ وَ أُمَ هُ إِلَّا  رِفُ ماً لَا یَعْ لامِ وَ قِسْ لْإِسْ رَهُ لِ اللّهُ صَدْ رَحَ  هُ مِمَّنْ شَ یِیزُ صَحَّ تَمْ

ا لَمْ لْمِ الْکِتَابِ مَ اللَّهِ )ص( مِنْ عِ ولِ  یرَاثِ رَسُ لَى مِ لِینَ عَ تَوْ لِ مِنَ الْمُسْ لُ الْبَاطِ عِیَ أَهْ اللَّهُ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّ فَعَلَ 

تِرَاءً زُّزاً وَ إفْ تِهِ تَعَ نْ طَاعَ بَرُوا عَ تَکْ مْ فَاسْ رَهُ هُ أَمْ ارِ لِمَنْ وَلَّا یتِمَ رَارُ إِلَى الِإ طِ ضْ مُ الِإ ودَهُ مْ وَ لِیَقُ اللَّهُ لَهُ عَلِ  یَجْ

[14]» ولَهُ لَّ وَ رَسُ زَّ وَ جَ اللَّهَ عَ انَدَ  مْ وَ عَ اوَنَهُ مْ وَ عَ رَهُ رَةِ مَنْ ظَاهَ تِرَاراً بِکَثْ لَّ وَ إغْ زَّ وَ جَ اللَّهِ عَ لَى  عَ

قسم اول از نصوصی است که هر مخاطب و مستمعی آن را می فهمد  و اخذ به ظاهر آن جایز بلکه

واجب است. قسم دوم آیاتی است که معرفت نسبت به آن با تأمل و تصفیه ذهن امکان حصول دارد.

اما قسم سوم همان متشابهات است که اخذ به ظاهر آن جایز نیست و مراد از آن خلاف ظاهر آن

است. در این قسم اخیر لازم است به کلام معصوم علیه السلام رجوع شود.

 

خاطره؛ برخورد با اخباریون؛ جمود و تعطیل عقل و تعقّل

زمانی بنا به نظر یکی از دوستان برای بحث درباره ولایت فقیه به مجلسی وارد شدم و شروع به بحث

کردیم. دانستم که جماعتی از اخباریون هستند.

- اولین دلیل ما بر اثبات ولایت فقیه عقل است.

- عقل حجیّت ندارد و فقط روایات حجّت هستند.
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- اولاً در روایات ما به جایگاه عقل اشاره شده است و معصومین علیهم السلام عقل را حجّت دانسته

رَةُ ا الظَّاهِ نَةً فَأَمَّ ةً بَاطِ جَّ رَةً وَ حُ ةً ظَاهِ جَّ تَیْنِ حُ جَّ لَى النَّاسِ حُ لِلَّهِ عَ  امُ إِنَّ  اند. روایت می فرماید: »یَا هِشَ

.» ولُ قُ نَةُ فَالْعُ ا الْبَاطِ لْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّ لْأَنْبِیَاءُ وَ ا لُ وَ ا فَالرُّسُ

ثانیاً )به عنوان تذکر به نقش عقل در فهم معارف دینی( می دانیم هر کاری که خدای متعال انجام دهد

درست است؛ بر این مبنا اگر خدا یزید را به بهشت ببرد و – العیاذ بالله –  کسی که در مقابل او برای

اقامه دین خدا قیام کرد به جهنم ببرد کار درستی انجام داده است؟

- خدا این کار را نمی کند.

- می دانم؛ ولی آیا اگر این کار را انجام دهد کار خلاف عدل انجام داده است؟

- )در نهایت گفتند( ما وارد این بحث ها نمی شویم؛ اینها بحثهای خطرناکی است؛ ما نمی دانیم!!

- )بحث را به همین نحو برای تذکر به ارزش تعقّل و حجّت بودن احکام بدیهی عقلی ادامه دادم و گفتم(

خدا بر هر کاری قادر است؛ آیا خدا می تواند عین خودش را خلق کند؟

- بله می تواند.

- اگر خدا دیگری را خلق کند، آن دومی مخلوق است و خدا خالق او؛ پس چطور دومی عین خدا خواهد

بود؟!

- )جواب نهایی که دادند این بود که( ما وارد این بحث ها نمی شویم!!

 

تبعات اخباریگری

تفکر اخباریگری دویست سال در جهان اسلام رواج داشت و فرقه های منحرف بابیت و بهائیت نیز زاییده

و برخاسته از همین مکتب فکری بود. انحرافات فکری اخباریون جهان اسلام را با چالش جدی مواجه

کرد؛ به گونه ای که می توان گفت اگر سیطره دویست ساله اخباریون نمی بود جهان اسلام بسیار

پیشرفت می کرد. آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله علیه می گفت در زمانی که اروپائیان فلسفه و

عقل استدلالی را کنار گذاشته و به تجربه روی آوردند، در جهان اسلام اخباریون عقل را به کناری نهاده

و به روایات بسنده کردند. نتیجه این شد که اروپائیان بر ما و بر جهان مسلط شدند و ما تازه پس از

دویست سال شروع کرده و بعض تکنولوژی ها را آنها گرفتیم./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه
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